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 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّا أبى القاسم محمّد
 وعلى آله الطّیبّین الطّاهرین و اللعنة على أعدائهم أجمعین

  
لهقْته طِیناً* قاله  نْ خه دوُا إِلَّا إبِْلِیسه قاله أه أهسْجُدُ لِمه لائكِهةِ اسْجُدوُا لِِدهمه فهسهجه أهیْتهكه هذها الاذِي وه إذِْ قلُْنا لِلْمه أه ره

رْتهنِ إلِى مْته عهلهيا لهئِنْ أهخا یاتههُ إِلَّا قهلِیلًا  كهرا هحْتهنكِهنا ذرُِّ ةِ لَه در جلسه گذشته خدمت  ٦٢و  ٦١الإسراء،  یهوْمِ الْقِیامه
بدهد به این سه فرمایند: كسی را كه خداوند توفیق می« عنوان»دوستان عرض شد كه امام صادق علیه السّلام به 

 مطلب برسد:
 اینكه تدبیر امور خود را به خداوند بسپارد. 
 اینكه مایملك برای خود نبیند. 
اشتغالش و آنچه كه از تكالیف با او سروكار دارد در راستای اطاعت از اوامر الهی باشد، از خودش  

 قاشی نكند.چیزی قاطی و خلط نكند و آن كلام الهی را با منویات خودش رنگ نزند و ن
دنیا، شیطان و مردم،  ١طور شد هَانَ عَلَیهِ الدُّنیا و إبلیسُ و الخَلقَ؛فرمایند: اگر اینالسّلام میبعد امام علیه
 رود.خورد و سرش كلاه نمیتوانند او را بفریبند و گول دنیا و شیطان و مردم را نمیمردم دنیا دیگر نمی

شیطان تا حدودی مطلب به عرض رفقا و دوستان رسید. در جلسات گذشته راجع به فلسفه خلقت 
صحبت به اینجا رسید كه شیطان برای رشد و تكامل انسان است و اگر شیطان نبود انسان به مرتبه رشد و تكامل 

ای است كه بسیاری از افراد از این مسئله غافل هستند و همیشه به شیطان به یك دید رسید. این یك نكتهنمی
ای است كه تنها كاری كه در عالم كنند و به عنوان یك پدیدهو خوف و خشیت و نگرانی نگاه می ترس و دلهره

آید عبارت از جنبه سلبی و جنبه منفی در این عالم است مانند یك میكروب. فرض كنید كه خلقت از او بر می
كنند از رتبه همه فرار میمیك میكروب وبائی در اینجا قرار دارد، چطور یك شخص وبائی در اطاقی آمده یك

كند و روند، چون این یك پدیده منفی است اگر بیایی و بنشینی با او صحبت كنی سرایت میاطاق بیرون می
 این شوخی بردار هم نیست.

ای كه چندی یا فرض كنید كه یك ویروس خطرناكی كه ممكن است در هوا سرایت كند؛ در این قضیه
پیش در بعضی از ممالك اتّفاق افتاده بود یك مرتبه دیدید كه چه خوف و هراسی در دل همه دنیا پیش آمد كه 

دیگر چه موجودی است  عجیب! این یك پدیده جدیدی آمده تا به حال هم كسی از آن خبر نداشته، حالا این

                                                      
 ٢٤٢تا ص  ٢٢٦، ص ١بحار الانوار، )طبع حروفى مطبعه حيدرى( ج  ١
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كند؟! مردم هم به شیطان با این كند و تلف میكه خدا انداخته به جان ما كه در عرض چند روز فرد را نابود می
كنند: یك میكروب خطرناك، یك میكروب وبائی، یك ویروس مهلك، یك پدیده منفی كه اصلًا دید نگاه می

آورد چه ایرادی داشت، اگر وجود نمیوجود آورد، اگر از اوّل بهدانیم خدا در جهان آفرینش چرا این را بهنمی
خورد؟! اگر از اوّل این شیطان به این كیفیت نبود اش برمیكرد به كجای خداییاز اوّل خدا شیطان را خلق نمی

شد می زند كه خدا از خدائیتش چه كم... اشكالاتی كه در بین متكلّمین و غیره مطرح شده بر این اساس دور می
 كه حالا بیاید در كنار موجودات یك موجودی را هم به نام شیطان خلق كند. این جنبه منفی.

كند حرفی نیست و همه ما به خوبی كند حرفی نیست، در اینكه وسوسه میالبته در اینكه شیطان اغوا می
یا مأموریت را سر خود انجام  از شرح و احوال این بزرگوار اطّلاع داریم كه كار و مأموریت ایشان چیست، حالا

حال مأموریت یك میكروب یك كلدهد یا از طرف خدا مأمور است؛ حالا به او كاری نداریم. ولی علیمی
آید در بدن و به صلاح جهاز وقت میكروب نمیمأموریت تخریبی است، یك مأموریت تهاجمی است هیچ

خواهد از بین ببرد. ویروس یك موجود و یك هاضمه و سیستم دفاعی بدن بخواهد كمك كند؛ همیشه می
 كند.ای است كه سلامتی و صحت انسان را تهدید میپدیده

ایم به تك افرادی كه در اینجا نشستهدهد همه ما، تكدر اینكه شیطان یك همچنین كاری را انجام می
خواهد است. عمل خیر می خوبی به این مسئله واقفیم كه كار شیطان دور كردن انسان از تقرّب به پروردگار

آورد؟ ایشان كند، این خطور را كه میخواهد انجام بدهد یك خطور در مغز میانجام بدهد همان موقعی كه می
دفعه جهات مختلف در خواهد دستگیری كند یككه میخواهد یك دستگیری كند، همینآورد، هان. میمی

شود؟ حالا این به كجا ی بكنی چقدر برای تو تمام میخواهآید. خب حالا كه این دستگیری را میذهن می
رسی، جا به یك منفعت دیگری میخورد؟ این چه ارتباطی با تو دارد؟ حالا فرض كنید تو بروی در فلانبرمی

كند ملاحظات مادی و خواهد كه یك قدم خیری بردارد یك مرتبه شروع میحالا كی به كی است ها؟! تا می
 رفتن كه این چه مسائلی ...دنیوی را در نظر گ

خواهد برای مجلس دعوت كند، مجلسی است مجلس ترحیم است، مجلس طلب یك فردی را می
وقت نگوییدها، بزرگداشت چرند و پرند است! مجالس یعنی مجالس مغفرت است. مجلس بزرگداشت یك

دیدید؟ هان! وقتی در ترحیم، طلب مغفرت، طلب رحمت. بزرگداشت یعنی بزرگ كردن، باد كردن! بادكنك 
كنید تا یك شود، هی فوت میتر میآید بزرگكنید میقدر. باز هم فوت میشود؟ اینكنید چه میآن فوت می

ها قضیه را تركد. خیلی بزرگداشت باشد تركیدن در آن استمرتبه میقدر و بعد یكشود اینحدّی كه می
یح. مرحوم آقا یك مرتبه بزرگداشت نگفتند، ترحیم، اسم مواظب باشید. بزرگداشت یعنی باد كردن، خیلی صر

به این قشنگی. مجلس طلب مغفرت، مجلس ترحیم، طلب رحمت. ببین این بیچاره الآن در قبر با چه مسائلی 
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خواهی خودت را بزرگ كنی او كه رفت، او جای اینكه به فكر خودت باشی به فكر آن باش. میطرف است به
 آید. پس بزرگداشت بزرگداشت خودت است نه بزرگداشت او!یش هم دیگر در نمیكه رفت زیر خاك. صدا

ای كه هی بیاید باد كند، هی فوت ای؟ منبریگویند منبری بیاید چه منبریدر این مجلس بزرگداشت می
ن را هی لرزد، آن بالای منبر دارد ایكند به این بادكنك، هی بیاید القاب بگذارد. او در قبر دارد هی بدنش می

بری من اینجا هشتم در گروی قدر هم بالا نیستم كه تو داری من را بالا میگوید بابا من اینبرد بالا، میمی
كند، هی از یال و كوپال كند، هی باد میدهم. آن آقا هی فوت میام است، دارم یكی یكی حساب پس میهیجده

گر اهل اینها باشد! اگر هم اهل ما باشد دیگر از سایر مسائل و گوید، اها و از اینها میو این طناب و از این آهن
طور بودند، ایشان چه بودند. دو كلمه طور بودند، ایشان آنبله، چیزهای خیلی خوشایند و جاذب! ایشان این

كرد، آمدی بگویی كه ایشان چقدر نمازشب خواند؟ در كارهایش چقدر اخلاص داشت؟ چقدر به فقرا كمك می
مسائلش خدا را در نظر داشت؟ در طول عمرش چقدر به روایت عنوان بصری عمل كرد؟ از این  چقدر در

 شنویم؟ نه، فقط باد، بزرگداشت، هان! بزرگداشت یعنی این.ها ما میحرف
رود بالا حق كنیم؟ این را اگر دعوت كنیم میخواهیم دعوت كنیم، كه را دعوت میحالا منبری می

بینید شود! باید یكی را دعوت كنیم به ساز ما راه بیاید. هان میخورد، حق مجلس ادا نمیمیدرد نگوید این بهمی
گوید رود بالای منبر حق میخواهد دعوت كند چند تا مورد وجود دارد: این میكه میآمد زد تو خال. همین

طوری كه باید ... یكی نه، آن آیدای ندارد، دیگر بزرگداشتی نیست. آن میخورد، مجلس دیگر فایدهدرد نمیبه
خواهیم از آب در بیاورد این طوری كه ما میرا باید بیاوریم و بعد این بیاید شروع كند مجلس را بپروراند، آن

گوید خواهیم شما را دعوت كنیم شما بیایید، آن هم میجا ما میدارد آقا برای فلانخورد؛ تلفن را برمیدرد میبه
است كاكا برادر هان؟! هر چیزی جای خودش را دارد. هی بر مبلغ اضافه و بالأخره به  بالأخره حساب حساب

شود شیطان. شود. این میخورند و به احسن وجه بزرگداشت حقش ادا میرسند! شیرینی را میتوافق می
آرزوی خودم،  كند كف زدن به به به رسیدم بهنشیند شروع میرود كنار میوقت میكه ادا شد آنآید، وقتیمی

رسیدم به آرزوی خودم. خلاصه باید به خدا پناه برد مسئله خیلی مهم است، باید به خدا پناه برد. مطلب دقیق 
دانیم اگر ندانیم مسئول نیستیم و مكلّف نیستیم دانیم و همه میاست، مطلب حساس است و همه ما هم می

 دانیم.دانیم و به خوبی هم میمی
بی قضیه است و جنبه منفی خلقت شیطان است. ولی مگر خدای متعال بیكار بود كه این مسئله جنبه سل

بیاید و یك موجودی را خلق كند كه این كارش دائماً تخریب باشد، كارش دائماً از بین بردن استعدادها و از 
ت است و ها باشد. كار خداوند كه عبث نیست و لغو و لهو نیست، فعل خداوند عین مصلحبین بردن قابلیت

 عین حق است و عین واقع.



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

در جلسه گذشته عرض شد كه خلقت انسان برای رسیدن به آن مرتبه متوقع است و برای رسیدن به آن 
مرحله خلیفةاللَهی است. خدای متعال در مرتبه ذات خود واجد همه اوصاف و لوازم كمال و نعوت جمالیه و 

و اصل وجود است. و تراوشات ذات او همه بر اساس این جلالیه است؛ یعنی خدای متعال ذات او اصل خیر 
مسئله خیریت و صلاح و حُسن است. ولی آثار پروردگار از نقطه نظر جامعیت صفات پروردگار دارای مراتب 

كنیم: موجودات این عالم جماد دارد، حیوان دارد، نبات دارد، مختلفی است. ما در همین عالم مشاهده می
موجودات ثقیل هست، انسان هست، جن هست، ملائكه هست، عالم عقول و عالم موجودات لطیف هست، 

های متفاوت پروردگار است از نقطه نظر میزان و مرتبه صفات متّصف ذات كه ارواح هست. تمام اینها جلوه
كه خدای شود؛ یعنی وقتیبندی و ساختاری اشیاء خارجی میبندی و رتبهآن صفات موجب و باعث شكل

كند از نقطه نظر خصوصیات وجود به مرتبه و مرحله همان قابلیت و ماهیت از یك وجودی را خلق می متعال
كند. لذا این اختلاف در عالم همه بر اساس این مسئله آن خصوصیات وجود و آثار وجود بر او افاضه می

 آید.وجود میبه
ء نبات است؛ یعنی ت، یك شیء جماد اسهای وجودی در اشیاء خارجی متفاوت است یك شیقابلیت

بینید اینها حیوان است ء دیگر را شما میهمان جمادیت را دارد به اضافه رشد و تكثّر و تولید مثل. یك شی
رسد كه ملائكه هستند و در آن مرتبه عقل ای میطور تا به یك مرتبههمان خصوصیات را دارد و اضافه و همین

ام در همان مرتبه كه در آن مرتبه استعداد وجود ندارد بلكه فعلیت فعلیت تام حاكم است و صلاح تام و حُسن ت
محض است كه آن عالم عالم ملائكه هست. از عالم ملائكه بالاتر خدای متعال موجودی را خلق كرده است كه 

ا ای است بالاتر و فعلیت او عین فعلیت خود ذات پروردگار است؛ یعنی وجودی راش مرتبهآن موجود مرتبه
بندی كرده است وجود خود را به صورت محدود با تمام صفات و با تمام شرایط و با تمام كه خدای متعال قالب

 خصوصیات ذات خلق كرده است.
پس بنابراین این وجود كه همان وجود نازله پروردگار هست به اسم انسان در این عالم تحقق پیدا 

از این وجود تراوش كرده است و از ذات پروردگار تنازل كند. این وجود، وجود انسان است. روحی كه می
پیدا كرده و در كالبدی به اسم جسم استقرار یافته است. البته این مجازاً است در این كالبد، كالبد در تحت 

تواند ظرف ماده بپذیرد. این ظرف كه ماده است در تحت تسخیر روح است، نه اینكه روح ... چون مجرّد نمی
و در تحت تسخیر نفس است تسخیر بالفعل، تسخیر بالفاعلی و این نفس نفس قابل است، بدن  تسخیر روح
شود. این روحی كه از ناحیه پروردگار آمده است، در اینجا این روح به عنوان یك موجود مجمل بدن قابل می

جمل برای رسیدن به خواهد آثار پروردگار را در خارج به نحو كلّی بروز و ظهور بدهد، این موجود مكه می
این مرتبه فعلیت باید یك دوری را بگذراند، باید یك سیكلی را طی كند، باید یك راهی را برود كه خود را از 
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توان كرد و ای میآن مرتبه اجمال كه مرتبه ذات است و آن مرتبه مرتبه هوهویت است و در آن مرتبه نه اشاره
نسبت به آن مرتبه تفكر كرد و فكر انسان نسبت به آن مرتبه از این شود توان از او سخنی گفت و نه مینه می

نقطه نظر الكن است كه خودِ فكر یك پدیده مادون ذات است؛ چگونه ممكن است پدیده مادون ذات پروردگار 
اتی تواند تصوراتی و مبهمبتواند به كنه ذات پروردگار احاطه علمی و اشراف علمی پیدا بكند؟! بناءً علی هذا می

 از آن مرتبه داشته باشد.
حالا آن مرتبه ذات كه مرتبه هوهویت است آمده پایین به شكل نفس مجمل و نفس مبهم به این كالبد و 

یْتهُُ وه نهفهخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي فهقهعوُا لههُ ساجِدِینه  فرماید:جسم تعلّق گرفته كه می كه تا وقتی ٢٩الحجر،  فهإذِا سهوا
ها ای كه در غسالخانه است فرض كنید كه یكی از همینگِل روی زمین افتاده بود، الآن این مردهآدم به صورت 

حضرت آدم بود ملائكه نباید در این به او سجده كنند چون این بدن است. به بدن سجده نكردندها این نكته را 
اهی كرد الآن اگر در این غسالخانه، رسیم بدانیم كه شیطان چه اشتبكه به قضیه شیطان میمتوجّه باشیم تا وقتی

هایی را آوردند اینها بینیم جنازهدر این قبرستان برویم، همین الآن در این ساعت در این روز جمعه می
ها را هم در مقابل انسانند دیگر، هركدام اینها یك بشرند. حالا فرض كنید ده تا از این جنازه هركدامشان یك

گیرد چون اینها جنازه هستند. جنازه چه ربطی به آدم دارد. هزار تا تعلّق نمی وا لِِدهمه اسْجُدُ  هم بگذارند خطاب
لائكِهةِ اسْجُدوُا لِِدهمه  ها را هم شما در كنار همدیگر ردیف كنید باز خطاباز این جنازه به این  وه إذِْ قلُْنا لِلْمه

شت و استخوان و مو هستند، چیز دیگری نیستند گوشت گیرد ولو هزار تا باشد. اینها همه گوها تعلّق نمیجنازه
و استخوان و مو در گوسفند هم هست تفاوتی ندارد. حالا آن وزنش سی كیلو است این صد و سی كیلو، آن به 
آن شكل است این به شكل دیگر، حالا آن چهار تا پا دارد این دو تا پا دارد، امّا مسئله و قضیه یكی است تفاوتی 

 كند.نمی
هایی است كه در قبرستان است و در این موقع كه آدم به شكل گِل و خاك بود همین جنازها وقتیت

یْتهُُ وه نهفهخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي كه خدا فرمود:خطاب تعلّق نگرفت؛ امّا وقتی وقتی این جنازه شروع كرد  فهإذِا سهوا
كنند؟ های گوسفند حركت نمیكند؟ مگر رمهركت نمی. مگر گوسفند حفهقهعوُا لههُ ساجِدِینه  حركت كردن حالا

ها و مواد بدن و در چرا ملائكه با اینكه گوشت اینها یكی است، خون اینها یكی است حالا در بعضی از سلول
هایی هست ولی بالأخره یكی است دیگر. خون، خون است دیگر حالا این گروهش خصوصیات یك تفاوت

ها گروهشان با هم دیگر تفاوت ندارد؟ خون یكی را به آن یكی بزنند خود انسان كند. مگربا آن گروه فرق می
ها به هم بخورند. اینكه مایه افتراق نیست. اینكه آمد این بدن شروع كرد به میرد باید گروه خونفوری می

ئكه تعلّق وجود آمد خطاب سجده به ملاوجود آمد؟ هان كه وقتی این پدیده بهای بهحركت كردن چه پدیده
وجود آمد كه اگر این پدیده مانند پدیده ای بهاللَهی، روح خدا. پدیدهگرفت. این پدیده عبارت است از روح
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شدند؟ نه دیگر، چرا؟ چون مثل خودشان است، دیگر سجده خود ملائك بود آیا ملائكه مأمور به سجده می
 خواهد.نمی

امله خریدار و فروشنده هر دو به یك میزان و به یك ای بكنید كه در آن معوقت شده شما معاملههیچ
اندازه بهره بگیرند؟ فرض كنید كه شما یك هزار تومانی را بدهید و در قبال این هزار تومان یك جنسی را 

خرید كه هزار و صد تومان قیمت دارد بخرید كه دقیقاً هزار تومان قیمت داشته باشد؟ بله، یك جنسی را می
اید امّا دقیقاً پول را بدهید جنسی را كه در بازار به خرید كه صد تومان در اینجا سود كردهان میولی به هزار توم

دهد، اینجا چیزی گیرش نیامده به مقدار این مبلغی كه همان قیمت است بخرید آدم عاقل این كار را انجام نمی
 دهد.میداده به همان مقدار نه بیشتر چیزی گرفته. عاقل این كار را انجام ن

اگر قرار بود ملائكه بر یك موجودی سجده كنند كه از نظر رتبه و ساختار وجودی و از نظر صفات و 
تر كه هیچ مانند آنها باشد دلیلی بر سجده نیست، این سجده سجده عبث خواهد ملكات مانند آنها باشد پایین

ملائكه را وادار به سجده كرد؟ آن  بود، این سجده لغو خواهد بود. پس چه چیزی در اینجا وجود دارد كه
 عبارت است از یك حقیقتی كه آن حقیقت را شیطان فهمید و ملائكه نفهمیدند.

روزی در خدمت مرحوم آقای حدّاد بودیم در سفری كه به اتّفاق مرحوم آقا مشرف شده بودیم سن من 
ن آمد. ایشان یكی از اسرار در آن موقع حدود هفده سال بود یك شب صحبت از كیفیت خلقت شیطان به میا

حال نشنیدم در آن شب فاش كردند؛ فرمودند كه رسم پادشاهان و ملوك سابق بر این بود كه در را كه من تابه
الرّقاب همه بودند دیگر، خزانه كردند فوتشان نزدیك شده، اینها مالككه احساس میاواخر عمرشان وقتی

گفت چرا و حساب و كتابی هم نبود. این ملوك به ی هم نمیمملكت و دخل و تصرّف دست اینها بود، كس
ا یهفْعهلُ وه هُمْ  فرماید:دانید چرا؟ چون خداوند میمقام الوهیت و مقام ربوبیت رسیده بودند! می لَّ یسُْئهلُ عهما

تواند سؤال كند ولی همه مردم مورد سؤال هستند. انسان كسی در روز قیامت از خدا نمی ٢٢الأنبیاء،  یسُْئهلوُنه 
دهد مسئول هم ممكن است به مقام ربوبیت بزرگداشت پیدا كند، ارتقا پیدا كند كه در هر عملی كه انجام می

 واقع نشود! البته این هم یك مقامی است!
ع و احوال همه دست این ملوك بود: طلاها و جواهرات و این مسائل. تمام خزانه مملكت و تمام اوضا

ای بیرون از شهر در یك جایی برای ما گفتند باید یك خزینهكردند و بعد میرفتند یك معماری را صدا میمی
ن عنوان دفینه كه كسی هم از آن مطّلع نباشد. آدرست كنی كه این جواهرات را ما در آنجا قرار بدهیم و به

و  ١خورد به اتفاق بنّا و خدمه و اكرِههای پوچ این سلطان را میآمد و گول عنایت و وعدهبرگشته هم میبخت

                                                      
 كارگران. ١
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فرمودند كه: خیلی شد ایشان میكه كاملًا این انجام میكردند و وقتیرفتند یك جایی را درست میاینها می
كردند. و این معمار بیچاره ا و بعد هم مهر و موم میكردند به آنجمخفیانه در نصف شب تمام خزینه را منتقل می

 شد.آوردند در آن قصر و بعد هم ترتیب همه داده میو تمام ]آنها[ را می
این سرّ است و كسی هم نباید از آن خبر داشته باشد اگر حالا فردا این معمار آمد رفت به زنش گفت، یا 

دانستند در پس این عنایت ها نمیرود. آن بیچارهات همه هدر میآنها رفتند به بقیه گفتند، هیچی تمام این زحم
دادند خوردند و بعد هم سرشان را به باد میملوكانه چه پیازداغ و چه مسائل و چه روغنی قرار گرفته! گول می

چه  دانست كه الآن در كجاكس در دنیا خبر نداشت مگر فقط همین پادشاه، فقط این میو لذا از این قضیه هیچ
 سرّی نهفته است كسی خبر از این مطلب نداشت.

خواهند یك مطلبی را انجام بدهند یك شخصی كنند دیگر! الآن در دنیا اگر میالآن هم همین كار را می
كنند، بعد آنكه این كنند بعد خود قاتل را هم اعدام میروند او را اعدامش میرا اعدام كنند كه كسی نفهمد، می

طور طور باشد تا اینكه دیگر بهطور است؟ قاعدتاً باید همیندانیم همینوری كه ما شنیدیم. نمیطرا كشته این
 دادند.كلی هیچ اثر و ردّ پایی از این وجود نداشته باشد. اینها هم همین كار را انجام می

یطان داشت كه خداوند این حقیقت وجود خودش را در آدم قرار داد شمرحوم آقای حدّاد فرمودند: وقتی
كرد. هان خیال نكنید شیطان یك همچنین موجود عادی است ها. شیطان به سرّی كه خدا در آدم قرار تماشا می

ها تفاوت دارد. مطلبی را شیطان فهمید كه ملائكه داد اطّلاع پیدا كرد و فهمید كه این مخلوق با سایر مخلوق
 الا باید تشریف ببری. سرّ را فهمیدی دیگر.نفهمیدند. نكته اینجاست؛ خدا گفت پس حالا فهمیدی ح

گویم و این را برای خودم نگه شیطان رو كرد به خدا گفت: من راز نگه دارم، سرّ تو را به كسی نمی
 زنیم.طور شد ما دست به تركیبت نمیدارم. خدا گفت: بسیار خوب حالا كه اینمی

برای مرتبه عبودیت خودش استفاده كند و خود  اینجا شیطان به جای اینكه از این موقعیتی كه پیش آمد
مرتبه شیطنت خودش شروع كرد به فعالیت و كار كردن، هان چه را در قبال عظمت پروردگار كوچك ببیند یك

مْته عهلهيه  شد؟ چرا این سّر را در من قرار ندادی؟ از اینجا قضیه شروع شد. أهیْتهكه هذها الاذِي كهرا ؛ خیال قاله أه ره
رْتهنِ إلِىبخشی؟ واقعاً باید پناه به خدا ببریم تو داری این را بر من فضیلت می كردی هحْتهنكِهنا  لهئنِْ أهخا ةِ لَه یهوْمِ الْقِیامه

یاتههُ إلَِّا قهلِیلًا  ؛ اگر به من تا روز قیامت مهلت بدهی من تمام این ذریه از این كسی كه سّر را در این ٦٢الإسراء،  ذرُِّ
ها نوشتند فلانی از دنیا رفت سّرش را داد به یكی، تمام از این چرندوپرندها، بینید در كتابامروز می قرار دادی

اش، فلانی از دنیا رفت سّرش فلانی از دنیا رفت سّرش را داد به پسرش، فلانی از دنیا رفت سّرش را داد به همسایه
رْتَنِ اگر مرا  را داد به خانمش. از این مسائل ها؟! اینها نفهمیدند، آن سّر را آمدند با این سّر قاطی كردند لَئِنْ أَخَّ
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زنم. وقتی یك زنم. تمام ذریه این را همه را لجام مییعنی لجام می لأحتنكن، أحتنكن تأخیر بیندازی تا روز قیامت
طوری همین بردش. اسبی كهاسبی را لجام بزنند دیگر آن اسب در اختیار راكب است، به هرجا كه بخواهد می

رود. برای اینكه او را هدایت طوری سوارش بشوند خودش به راه خودش میسوارش بشوند، مركبی را كه همین
كند از آن طرف بكشند به آن طرف. زنند، از این طرف بكشند به این طرف هدایت میكنند یك لجام به دهان می

كشانم: به چپ بكشم، به راست بكشم. إلِّّ خودم میزنم هرجا بخواهم آدم لجام میآیم به این بنیمن هم می
 قَلِیلًا؛ فقط یك عدهّ كم. فقط یك عدّه كم هستند.

قدر راجع به این مسئله خیلی دیگر جای صحبت دارد كه منظور از این قلیل چه كسانی هستند. همین
ی اصحاب الیمین را خدمت رفقا عرض كنم كه مقصود شیطان افرادی است كه به مقام مخلَصین رسیدند. حت

روند. بهشت مراتبی دارد از مرتبه پایین دارد تا مرتبه زنم، حتی آنهایی كه در بهشت میگوید لجام میهم می
توانم لجام بزنم آن كیست؟ فقط آنهایی هستند كه به مقام مخلصین ... در آن آیه دارد بالا، آن كسی را كه نمی

ُ  خورد.قَسَم می تكِه لَه * إِلَّا عِبادهكه مِنْهُمُ الْمُخْلهصِینه قاله فهبعِِزا عِینه شود پس معلوم می ٨٣و  ٨٢ص،  غْوِیهناهُمْ أهجْمه
 مخلصین همان إِلّا قَلِیلًا است. فقط اینها هستند كه دهانشان لجام ندارد.

 گوید عیب ندارد بالأخره بشر است و بشر هم جایزالخطاست. بایدحالا تكلیف ما چیست؟ خدا هم می
هایی كه انسان از مرتبه نفس دیگر بیرون بیاید. روزنهكم این لجام را از دهان برداشت آن وقتیكم، كمبا مراقبه كم

دهد و دیگر از این فرد قطع امید وقت او آهنگ مصیبت سر میتواند از آن وارد بشود همه را ببندد آنكه او می
دانیم خودش د بدانیم مشمول این آیه هستیم، دیگر حالا خودمان میكند، آن زمان. تا به آنجا نرسیدیم رفقا بایمی

 گویم.گفته، در قرآن نوشته، از خودم نمی
وْفوُراً  طور استگوید: حالّ كه اینخدا هم می زاءً مه زاؤُكُمْ جه نامه جه هه نْ تهبعِهكه مِنْهُمْ فهإنِا جه  قاله اذْههبْ فهمه

كنند جهنمّ جزای آنها خواهد بود. بعد خدا دت و كسانی كه تو را تبعیت میبرو از اینجا بیرون، خو ٦٣الإسراء، 
وْتكِه  دهددارد در اینجا راه یاد می نِ اسْتهطهعْته مِنْهُمْ بصِه با بانگ خود و با صدای  ٦٤... الإسراء، وه اسْتهفْزِزْ مه

سْتَفْزِزْ یعنی بلرزان. آن استحكامی كه خود و با زمزمه خود و با وسوسه خود دل اینها را نسبت به دنیا بلرزان. ا
باید در قبال من داشته باشند و آن محكمی و ایستادن در مقابل حق و تمام مطالب را به كنار گذاشتن، آن استحكام 

 را شروع كن به نرم كردن، بصَِوْتكِ برو در گوششان بخوان. حالّ این صوت چیست؟ بماند!
نِ اسْتهطهعْته  جِلِكه وه اسْتهفْزِزْ مه یْلِكه وه ره وْتكِه وه أهجْلِبْ عهلهیْهِمْ بخِه با تمام توان خود، با سواره نظام  مِنْهُمْ بِصه

و پیاده نظام خَیلِ یعنی سواره نظام، رَجِلِك یعنی پیاده نظام با سواره نظام یعنی با تمام توان نسبت به افراد یكی 
شود باید با یك ره نظام رفت. یكی را با یك لشكر پیاده نمیتواند، قوی است باید با سوارا با پیاده نظام نمی



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

شود رفت و او را تخریب كرد، های محكم درست كرده با آلات و ادوات عادی نمیای رفت. قلعهلشكر زره
 شود او را استفزاز كرد، نرم كرد، دلش را نسبت به دنیا نرم كرد. باید با تجهیزات به جنگ او رفت.نمی

ت؟ تجهیزات عبارت است از وسوسه خنّاسان و اموری كه انسان را نسبت به دنیا متمایل تجهیزات چیس
ای ندارد. برای شما شیطان كند. برای شما تجهیزات یك لیوان خمر و مسكر نیست چون این تجهیزات فایدهمی

تر آید؟ ظریفا چه میآید چون اینها فایده ندارد. برای شما شیطان ببا تجهیزات سرقت و امثال اینها جلو نمی
آید جلو، هان این منم كه مورد توفیق الهی قرار گرفتم! این منم كه الآن یك همچنین تر میآید جلو، عمیقمی

روند ما كجا آمدیم! این با موقعیتی را دارم، این منم كه الآن حسابم از بقیه جدا شده، نگاه كن الآن بقیه كجا می
ست مسائل عادی كه برای افرادی كه از این مراتب گذشتند دیگر كارایی ندارد. آید. معلوم ااین تجهیزات می

 آنها برای افراد عادی است.
البته زن در اینجا نیست، اموال و  ٦٤الإسراء،  شارِكْهُمْ فِي الَْهمْوالِ وه الَْهوْلَّدِ وه عِدْهُمْ  بعد می فرماید:

كند، البته روایت هم به این م، حالا چه مرد چه زن تفاوت نمیتوانیم قاطیش كنیاولاد است. البته آن را هم می
مضمونش داریم بیا در اموال و در اولاد با اینها شریك شو، بیا همنشین شو. نشستی در اتاق، زن و فرزندت 

گوید ها، نشستند تو هم بیا اینجا شریك شو، تو هم بنشین نفر چهارم بشو، تو هم نفر پنجم بشو، خدا دارد می
 دهم.دهم، خودم دارم یادت میگوید بیا این كارها را بكن. خودم دارم یادت مییم

رسی. اگر این كار را بكنی وَ عِدْهُمْ بیا به اینها وعده بده، وعده بده اگر این كار را بكنی به اینجا می
ت را بزنی در عوض این رسی اگر این تهمكنی. اگر این دروغ را بگویی به این منافع میقدر اموال پیدا میاین

شود. اگر این آبرو را ببری تو برتری پیدا خواهی كرد. وَ عِدْهُمْ وعده بده. هی وعده سر مسائل برایت پیدا می
دهم در های عمر سعد، مگر سر خرمن نبود؟ ابن زیاد به او نامه داد حكومت ری را به تو میخرمن، عین وعده

كه رفت به وعده عمل شود وعده، وعده داد دیگر. بعد وقتیخدا، این میمقابل چه؟ در مقابل كشتن پسر رسول 
فرمایید؟ تمام شد، تمام شد. اقلًا كند گفت كو؟ كدام نامه؟ گفت این. گرفت پاره كرد گفت حالا چه می

یه نگذاشت برود ری حالا كشته، بگذار حالا دو ماه برود آنجا عقده نگیردش كه اقلًا یك سلطنتی بكند. یك ثان
 شود وَ عِدْهُمْ.هم موفق به این نشد، این می

وه ما یهعِدهُُمُ الشایْطانُ إلَِّا  گویم وَ عِدْهُمْ ولی ای بشر بدانفرماید: درست است من میبعد خدا می

اش كشك است، اصل ندارد، حقیقت ندارد، ریشه هایش همه گول است همهتمام وعده ٦٤الإسراء،  غُرُوراً 
آید جانت كه به این منافع رسیدی فوراً حضرت عزرائیل میرسی امّا همیندهد به این منافع میندارد. وعده می

ا خبر از اینكه یك بلای آسمانی بیاید دهد كه اگر این كار را بخواهی انجام بدهی امّ گیرد بفرما. وعده میرا می
 مرتبه بیفتد به جانت و نگذارد اقلًا این آب از گلویت پایین برود نداری، خبر از این نداری.یك
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ای اتّفاق افتاده بود و من از این مسئله مطّلع بودم. یك شخصی از دنیا رفته بود و چندی پیش یك قضیه
ای كه بچهّ ای برسد،طرف كرده بود، آن ارثی كه باید به یك بچهّطرف و آنیك فرد آمده بود با إعمالی كه در این

سر پناهی نداشت ولی واقعاً وارث حقیقی او بود آمد به توسط یك كارهایی، یك چیزهایی ارث هنگفتی هم 
آمد این را با جا هم از دنیا رفت كرد و در همانبود، برای یكی از افرادی بود كه اصلًا خارج از ایران زندگی می

دوستانی، با افرادی، با كسانی تمام اینها را تصاحب كرد. یك هفته از این قضیه نگذشت در یك مسافرتی كه 
ً  شودخواست به خارج بكند در همان هواپیما سكته كرد و مرد. ببینید این می . وه ما یهعِدهُُمُ الشایْطانُ إِلَّا غُرُورا

رفت، حالّ آن بماند. نه تنها این آب از گلویت پایین نرفته اش از دهانت پایین میحالّ باید بروی آنجا، حالّ ای ك
شود وعده. خدا خودش حالّ آنجا منتظرت هستند. تشریف بیاورید یك مدّتی در خدمتتان باشیم! این می

ی این را هاگویم كه گول این وعدهگویم وعده بده ولی دارم به شما هم میگوید: من خودم به شیطان میمی
 نخورید. این برای این است.

این نظامی را كه خدای متعال برای انسان قرار داده است این نظام باید به وسیله اختیار به فعلیت و نتیجه 
ای كه مسجود ملائك برسد؛ بدون اختیار یعنی آهن، یعنی چوب، یعنی دیوار. اگر این بشر بخواهد به آن نقطه

ه را با اختیار انجام بدهد. اگر راه او یك طرفه باشد دیگر اختیار معنا ندارد، اگر راه او واقع شد برسد باید این را
یك سمت باشد و فقط نكات حُسن به نظر او بیاید نه نكات غیرحُسن و فقط اوامر الهی در نزد او بیاید نه 

صحبت كردن را دارید؟ شما های مخالف با امر پروردگار، دیگر اختیار یعنی چه؟ شما از این آهن توقع جاذبه
از این دیوار توقع حركت را دارید؟ نه چرا؟ شاكله این دیوار شاكله سكون است. یك راه بیشتر ندارد فقط 
استقامت ایستادن، اگر بخواهید حركت كند باید با كلنگ بیفتید به جانش خرابش كنید. این دیوار از اینجا به 

آید، یك راه دارد جامد است یك مسیر بیشتر صحبت و تكلّم نمی گاه بهآید، این آهن هیچجای دیگر نمی
 ندارد. ملائكه یك راه دارند كه در آن مرتبه توقف كردند.

امّا اگر انسان بخواهد به آن نكته برسد و بر ملائكه ترجیح پیدا كند باید عملی مافوق او انجام بدهد. آن 
خواهد حركت كند باید كه میوامر الهی است. پس وقتیعمل، عمل اختیار با وجود جهات جاذبه در مقابل ا

ها را باید كنار یكی این مطالب را باید كنار بزند، این تعلّقات را باید كنار بزند، این جاذبهاینها را كنار بزند. یكی
ار آمده و بزند تا بتواند یك پلّه خودش را بالا ببرد، ببرد ببرد تا آن حقیقت مجمل و مبهمی كه از ذات پروردگ

در این دنیا به این كالبد تعلّق گرفته آن حقیقت را در مقام تفصیل و در مقام رشد و در مقام فعلیت و در مقام 
 شود انسان كامل.كارپردازی او به آن رتبه برساند؛ این می

ر بگیرد، ها در مقابل قراخواهیم؟ باید شیطان باشد دیگر، باید جاذبهبرای رسیدن به آنجا ما شیطان نمی
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باید خصوصیاتی كه بتواند ذهن را به سمت خود و به سمت عالم دنیا توجّه بدهد وجود داشته باشد تا انسان 
خواهد خود را بیرون بِكشد یعنی سلوك. پس متوجّه شدید سلوك بخواهد خود را بیرون بِكشد؛ اینكه می

طب دعوت به سوی حقّ كه این چیست؟ سلوك یعنی قرارگرفتن در دو جریان و دو قطب مخالف؛ یك ق
آید، از ناحیه اولیا خدا دائماً شود، از ناحیه پیامبران برای انسان میدعوت از ناحیه ملائكه برای انسان تداعی می

شود. قطب دیگر دعوتی است از ناحیه شیطان و جنود شیطان كه آنها را در قبال این دو قطب قرار گوشزد می
 دهند.می

كند كسی نیاید بگوید شیطان ما را گول زد و ما اختیار نداشتیم! كاری كه شیطان می پس بنابراین دیگر
كنیم. كند ماییم كه در خود تصرّف میهیچ دخل و تصرّف در ما نیست؛ رفقا بدانید: شیطان در ما تصرّف نمی

گردن خدا  خوانیمكه نماز میآورد؟ شیطان، در آن حرفی نیست. چطور وقتیوجود میوسوسه را كه به
كنیم آقا ببخشید شیطان ما را گول زد. چرا اسم شیطان كه گناه میاندازیم امّا وقتیاندازیم گردن خودمان مینمی

كه گویی شیطان، بگو خودم. چرا وقتیخواهی از زیر بار مسئولیت شانه خالی كنی میآورید؟ میرا اصلًا می
گویی خدا باعث شد گیری نمیمن نماز بخوانم، وقتی روزه میگویی آقا خدا باعث شد كه خوانی نمینماز می

گویی خدا باعث شد من حج انجام بدهم، تازه سه تا منّت هم سر دهی نمیمن روزه بگیرم، وقتی حج انجام می
كه نوبت ... آقا ببخشید گویی؟ امّا وقتیگذاری، زن و بچّه را ول كردم آمدم حج. هان؟ چرا این را نمیخدا می

یگر چه كار كنیم شیطان گولمان زد یك كار غلطی كردیم و خلاصه یك خلافی كردیم. چرا اسم شیطان را د
آورید جلو؟ شیطان چه كار كرده؟ شیطان همان كار را انجام داده كه ملائكه كردند. هیچ گناهی ندارد به می

گیرد و به این عمل وا ا را میآید گریبان مشیطان چه مربوط است، شیطان چه كار كرده؟ یك وقت شیطان می
 دارد آن موقع حق اعتراض داریم.می

كنند هر دو یكی است. منتها ملائكه انسان را وسوسه كند با كاری كه ملائكه میكاری كه شیطان می
كنند به سمت عالم نور و عالم روحانیت و قرب به پروردگار و به سمت عالم تجرّد و به سمت عالم انبساط می

كند به سمت عالم غرور، به سمت عالم كثرات، به سمت عالم بهجت و بها. شیطان انسان را وسوسه می و عالم
دهند شكلشان فرق دنیا و به سمت ظلمات و شهوات و لذائذ و هواهای نفس. پس هر دو یك كار انجام می

دهند و نه شیطان رار میكند. نه ملائكه انسان را در تحت تسخیر و اجبار برای وفود نسبت به آن عالم قمی
كدام. اگر ملائكه انجام بدهند ما هنر نكردیم و كند هیچگیرد و انسان را وارد در كاری میگریبان انسان را می

دهند. شیطان اگر شیطان انجام بدهد عقاب متوجّه ما نیست و تكلیف متوجّه ما نیست، هر دو یك كار انجام می
د نه بیاییم اضافه بر آنچه كه خدا فرموده برگردن شیطان بگذاریم نه آقاجان! خوها پس بیرا باید لعنت بكنیم

تقصیر خودمان است همه چیز تقصیر خودمان است و نه اینكه اضافه بر آنچه كه ملائكه و نفوس مجرّده و عالم 
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بیت و سیر و سلوك دهند ما اضافه بر آنها قرار بدهیم، ابدا. فلذا اصل و اساس برای ترارواح برای ما انجام می
 الی اللَه عبارت است از اختیار، اختیار در هرجا بود سلوك است و اختیار در هرجا نبود سلوك نیست.

شدن كند اینها برای كمفرمودند: این امراض و ابتلائاتی كه خداوند نصیب افراد میبارها مرحوم آقا می
نكه باعث رشد و ترقی هست عمل اختیاری است. بار گناهانشان است ولی باعث رشد و ترقی نخواهد بود، آ

كند اینكه اختیاری نیست. یك رود در تن من ما را مریض میآید میمرض كه اختیاری نیست؛ یك ویروس می
كند هی شود اینكه اختیاری نیست. بله، آن تحمّل و صبری را كه انسان در این قبال میمیكروبی وارد بدن می

كند، ولی پاك كردن با رشد كردن دوتاست. بچّه هم خیلی پاك است او را پاك میكند، هی او را لطیف می
اش معصوم است، بچّه پنج ساله و شش ساله معصوم است پاك پاك است ولی رشد كرده؟ نه رشد ندارد مرتبه

دارید؟ معصوم تر از بچّه نوزاد كه تازه به دنیا آمده آن روز اول شما سراغ اش همان است. پاكهمان است، مرتبه
تر از این، ولی رشد دارد؟ رشدی فهمد پاكمعصوم است اصلًا در عالم فناست. در عالم فناست و هیچ نمی

واسطه شود بهاش همین است. این فایده ندارد، این اثری ندارد. آن رشدی كه بر انسان مترتب مینكرده. مرتبه
ماند. بله، ممكن است از لا در همان مرتبه میشود انسان رشد كند، و اعمل اختیاریست. آن باعث می

دهد الیمین باشد ممكن است در فلان مرتبه قرار بگیرد امّا آن تجردی كه تعلق را به سمت قرب تغییر میاصحاب
 آن بر اساس تكلیف است و بر اساس اختیار است.

ل این پدیده را خلق ای است كه خدای متعاپس حالا متوجّه شدیم كه شیطان چیست؟ شیطان یك پدیده
گوید برو به طرف كرده است برای اینكه سالك را به مقام قرب برساند. منتها از چه راهی؟ از راه برعكس. نمی

گوید خلوص نیت داشته باش گوید بیا نماز بخوان، نمیگوید بیا این را انجام بده، بیا خلاف كن؛ نمیخدا می
ادبی كرد من خلافش ز كه آموختی؟ گفت: از بی ادبان. هرچه او بیگفت: ادب ا»گوید. آید آن طرف را میمی

كه گفت این را انجام بده یك گوید این را انجام بده، تا وقتیاین قضیه شیطان هم همین است. او می ١«را كردم.
ل یك كند؟ مثكار میآید چهگیری است ها، شیطان میمرتبه زنگ به صدا درآمد هان نگاه، اینجا موقع تصمیم

 كنم رفقا ها!دهد. شوخی نمیآید كار انجام میاستاد اخلاق و مربّی نفوس می
آید مواردی كه در ذهن و در نفس و در زوایای قلب، آن موارد از كند؟ میآید چه میاستاد اخلاق می

شیطان  گوید بر طبق این باید عمل كنی. كاری كهدهد و میآورد و نشان میدیدگاه خود ما مخفی است می
كند همان زوایا و همان خصوصیاتی كه در نفس ما مخفی است و ما اطّلاع كند چیست؟ آن هم كه شیطان میمی

دهد. حبّ به دنیا آورد در جلوی ما قرار میآورد آنها را مینداریم در مواقفی كه خداوند برای انسان پیش می

                                                      
 گلستان سعدى، باب دوم در اخلاق درويشان. ١
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شخصیت پرستی، هزار نفر الآن دارند تعریف تو را  دهد ببین چه قشنگ است.آورد در جلوی ما قرار میرا می
دهد. الآن نگاه آورد نشان میجوری بیا حرف بزن هان. میكنند اگر این را بگویی دیگر فایده نداردها اینمی

هایت را چه كسانی دارند گوش كنی، حرفكنند چه قشنگ داری صحبت میكن چه تمجیدی دارند از تو می
كس را هم كن ببین چه تصدّی چه مقامی پیدا كردی! اگر بخواهی در این صحبتت فلاندهند، الآن نگاه می

هایی گویند: نه آن هم یك همچنین حرفشود ها! مردم میداخل كنی دیگر این حرف فقط به اسم تو تمام نمی
رفته جا انداخته  لای نفس است وكس را نیاور، هان قشنگ آنهایی كه در لابهزده. پس در این سخنرانی اسم فلان

دهد، آید در نزد انسان جلوه میكشد بیرون و میكشد بیرون. خدا به او گفته بیا این كار را بكن، مییكی مییكی
كند كف زدن هان كه تركیدید آن موقع شروع میكند. ولی همه اینها باد است ها! تا وقتیكند، باد میبزرگ می

 ام دادم.ام را خوب انجبه به به حالا وظیفه
كند و انطباق آن مطالب كلّی كند؟ مطالب كلّی را نقل می؟ چه كار میكند چیستكاری كه یك استاد می

گوییم انطباق آن كلیات ... مگر در هر جایی استاد فرمودند: ما كلیات را میبر عهده ماست. مرحوم آقا بارها می
وكار استاد با انسان است؟! مگر در ر در موقع كسببا انسان است؟! مگر در خانه استاد با انسان است؟! مگ

گوید: موقع درس دادن استاد با انسان است؟! مگر در موقع معاینه كردن استاد با انسان است؟! استاد یك كلّی می
پسندی و بر فرزندت، همان را برای دیگران بپسند این یك مسئله كلّی. همیشه در مقابل آنچه را كه بر خود می

خواندم یكی از همین جا میست ولو اینكه ایستادن در قبال حق تو را از رسیدن به رغائب ... در یكحق بای
گفت رغبت! رغائب جمع رغیبه یعنی منافعش استادهای اخلاقی كه از دنیا رفته در جلسه صحبتش رغائب را می

كه رغبت در امشب زیاد است  كرد به رغبت! بله شبی استسرشار و غیرقابل تصوّر. آن وقت ایشان تعبیر می
ا  ات!به سوی خدا به به به. آخر مگر مجبوریم صحبت كنیم آقاجان. كی گفته؟ برو بنشین در خانه اقاةُ* مه الْحه

اقاةُ  كردند الْحَاقَّةُ یعنی كوبنده، الحاق یعنی وصل شدن و و و چه را به معنای الحاق معنا می ٢و  ١الحاقة،  الْحه
 ن!عرض كنم مفسر قرآ

دهم زنم معیار میگوید من حرف كلّی میآید، میگوید بیا میگوید این را بیا معنا كن، میاستاد می
كنم وقتی بیان كردم باید خودت بروی یكی یكی پیاده كنی. در قبال این حق دستت، كلیات را برای تو بیان می

ید:[ حالا بیا این كار را انجام بده فردا توبه گوكند. ]میآید این حق را برای تو كمرنگ میایستی شیطان میمی
دهی به آید بگوید كه این گناهی كه انجام میكنی پس خدا توبه را برای كه گذاشته؟ چه اشكال دارد. نمیمی

كسی كه یك گناه انجام بدهد  ١«من اقترف ذنباً فارقهُ عقلٌ لم یعد ابدا»فرمایش رسول خدا صلی اللَه علیه و آله: 

                                                      
 : من قارف ذنبا فارقه عقل لم يعد إليه أبدا.٢٧١، ص ١علم اليقين، ج  ١
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گردد، این را شیطان دهد كه دیگر تا آخر عمر برنمیار از سرمایه وجودی و عقل خود را از دست مییك مقد
گذارد در اینجا، شیطان هم گوید. پیغمبر این را میآید بگوید؟ این را پیغمبر میآید بگوید. این را كه مینمی
حِیمُ  ه؟ مگر نگفتهگذارد در اینجا. خب بیا توبه كن پس خدا توبه را برای كه گذاشتمی ابُ الرا البقرة،  هُوه التاوا
پذیرند، حرفت بیشتر مورد قبول است. افتی مردم بیشتر تو را میامّا اگر این را الآن انجام بدهی جلو می ٣٧

كس نیاور فلان نكن، اگر بخواهی این را انجام بدهی، اگر بخواهی در فلان سخنرانیت، اگر اسمی از فلان
كنی كم توجّه كس هم بیاوری دیگر به این كسی كه داری بزرگداشت میفلان مجلس اسمی از فلان بخواهی در

خواهیم گوید عجب ما كه این همه خرج كردیم این همه میگذارند. میكنند. همه به حساب او میمی
ا از بین هشود دیگر همه بزرگداشتوقت این كوچك داشت میبزرگداشت، بزرگداشت، بزرگداشت كنیم آن

گویند: آقا ها، شركت در اینجا، بعد میها از افراد، از شخصیترود! این همه مخارجمان، این همه دعوتمی
آید این هرچه به دست آورده از فلانی به دست آورده؛ پس چه شد، پس برای فلانی بزرگداشت كنیم. هان می

شود یك صورت مونتاژ كه مونتاژ میكنند وقتیمی دهد جملات با هم تغییر پیداكم لحن خطابه را تغییر میكم
آید. چه كسی این كار را كرده؟ شیطان بزرگوار، استاد چه كرده؟ او گفته حق را شود برخلاف حق در میمی

 بگو تمام.
بله، حق گفتن اینها را هم دارد خیال نكن، ولی بدان بیچاره بدبخت تو با این نگفتن حقّت خودت را و 

هایی كه فردا هیچ به دردت بهاین به. به تمام شدچه گیرت آمد؟ دوتا به. یت را از دست دادیسرمایه وجود
ها بهخورد و اللَه به جدّم قسم اگر در روز قیامت آمدید و دیدید كه این بهخورد یك سرسوزن به دردت نمینمی

ای را كه گوید تو سرمایهخدا می. به اندازه یك سرسوزن به درد خورد بیایید گریبان مرا بگیرید یك سرسوزن
دهی برای من به تو دادم برای آن سرمایه به ملائكه گفتم تو را سجده كنند بیچاره، تو آن سرمایه را از دست می

دهی، برای اینكه پشت ها داری از دست میچهدهی، برای این چهها داری از دست میبهبه، برای این بهاین به
اللَهی را از دست دادی دهی، آن حقیقت را از دست دادی، مقام خلافتداری از دست میسرت این را نگویند 

 [.پایین آوردی]خودت را در حدّ یك بهیمه 
این مردم مثل چهارپا و حیوانی  ١«كالبهیمة المربوطة هَمّها علفها»فرمایند: امیرالمؤمنین علیه السّلام می

دهند و به آن یونجه دارد نگاه كند كه در مقابلش قرار میكاهی نگاه میمانند كه به طویله بستنشان، فقط به می
كند. این مردم مثل بهیمة المربوطة هستند الاغی كه بستنش به یك ... مثل همین، هیچ هدفی ندارد غیر از می

دهی. دست میاللَهی را داری از اینكه بخورد، تمام، نوبت جدید تمام، نوبت جدید و بعد هم ... آن مقام خلافت

                                                      
 .٤٥نهج البلاغه، خطبه  ١
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 كند همین است.دهد. كاری كه استاد میآید در مقابل قرار میمی
گذارد؟! كند در مرتبه دیگر میآید و شما را از یك مرتبه بلند میشود میكنید استاد بلند میشما خیال می

. كسانی ای صورت نگرفته است و صورت نخواهد گرفتوخیال خام بمانیم كه یك همچنین قضیهبر این خواب
برند. وخیال به سر میگذارد در خوابدارد و بر جای دیگر میآید و انسان را برمیكنند استاد میكه تصوّر می

بینیم. بینیم استاد كامل را میكنند یكی است. منتها ملك را ما نمیكند با كاری كه ملائكه میكاری كه استاد می
 ده.دهد اگر بكند هنر نكرهیچ كاری انجام نمی

گویند آقا آن ذكری كه مرحوم قاضی به فلان شخص گفتند نویسند میای برای بنده نامه میافراد عدیده
 دید آن چیست؟ گفتم: اگر این كار را بكنید هنر نكردیدافتاد نامحرم را نمیگفت چشمش پایین میكه وقتی می

آمده پیش ایشان آقا من چشمم به  مرحوم قاضی كه این ذكر را برای سالك نگفته بود؛ یك نفر از نجف
افتد، بفرمایید برو انجام بده. اگر ما این كار را انجام بدهیم ما هنر نكردیم ذكر هنر كرده ما چه كار نامحرم می

كردیم؟ ما چه هنری كردیم؟ ما به اندازه یك سرسوزن رشد نكردیم. اگر تا آخر عمر این ذكر را بگوییم و به 
آخر عمر مثل اوّلیم هیچ تفاوتی ندارد. هنر آن است كه وقتی در دفتر، وقتی در اداره، وقتی  نامحرم نگاه نكنیم تا

بینی كه چهره زیبایی در قبال تو قرار دارد آنجا سرت را بیندازی گیری و میدر خیابان، وقتی در آنجا قرار می
كند پلك آدم را ت چه فرق میپایین. این هنر است و الا همین جوری چشم بیفتد؟ خب از اوّل آدم كور اس

زنند توانند یا نه یك چسب میدانم پزشكان میآید بیرون اگر بشود حالا نمیببندند آدم صبح كه از منزلش می
گردد چسب را باز كند. اینكه شد سلوك؟ سلوك. این ذكر هم همین است. كه آدم برمیاینها بسته باشد وقتی

دهد و مرحوم كند. چسب، هیچ كاری انجام نمی، كار چسب را میاین ذكری كه مرحوم قاضی ]فرمودند[
ای كه عرضه قاضی این را به شاگردش نگفته چون شاگردش باید تربیت بشود به یك آدم غریبه گفته. آن غریبه

 ندارد، همّت ندارد، همّت ندارد، عرضه ندارد، تصمیم ندارد به او گفته آقا این كار را بكن.
گیرد آن مطلب این است كه انسان با اختیار گفتند كه انسان در حِصن قرار میآن مطلبی را كه بزرگان می

خود، خود را تسلیم محض در ولایت استاد و اطاعت از او بكند؛ نباید مطلب را اشتباه كنیم. كسی كه تسلیم 
گیرد. تسلیم باشد یعنی دست او را می گیرد و آن حضرتباشد در تحت ولایت امام زمان علیه السّلام قرار می

هر آن این تسلیم را اختیاراً به حضرت ارائه بدهد، در این لحظه تسلیم، ساعت بعد تسلیم، نه اینكه بیاید آنجا 
در دفتر اسمش را بنویسد ما سالك شدیم خداحافظ شما. نه آقاجان بر این خیال بمان هیچ خبری نیست. در 

عت یازده و ربع است دیگر وقت هم گذشته است دیگر، هر وقت رفقا خسته شدند هر ثانیه تسلیم، الآن سا
فرمایند: فَانّا غَیرُ مُهملین طور باشد آن وقت حضرت میبگویند الآن تسلیم، ساعت بعد تسلیم اگر این
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او خودش گذاریم این است، امام زمان كارش این است نفوسی را كه در ولایت ما شما را تنها نمی ١لمراعاتكم
گیرد. اندازد و او را در ولایت خودش میآید ولایتش را بر تمام وجود او میمی السّلامرا قرار بدهد امام علیه

كند، این است. نه اینكه فقط آمدید اسمتان را یادداشت كردید تمام شد و آن حقیقتی كه استاد دستگیری می
 ها نیست.رفرفت مُهر زدید. نه آقاجان این خبرها نیست، این ح

فرمایند: كسی كه امورش را به خدا راه خدا باید با اختیار باشد، راه خدا باید با عمل باشد. حضرت می
ریزی خدا را بیاورد و در ریزی نكند، برنامهبسپارد و لَا یدَبِّرَ العَبدُ لِنَفسِه تَدبِیرًا. خودش برای خودش برنامه

عَلَیهِ الدُّنیا و إبلیسُ و الخَلقُ؛ دنیا و ابلیس و خلق برای او آسان  زندگی خودش پیاده كند، این شخص هَانَ
 خواهد شد.

واسطه عجیب اینجاست و عجیب اینجاست كه وقتی انسان در هركدام از این دو قطب قرار بگیرد، به
 اشتراك عالم ملكوت با آن خط و با آن قطب، خود او جزو و محو و فانی در آن قطب خواهد شد، و عكس

شود، آن طور است. اگر خودش را در تحت نفوذ و سیطره و هیمنه ملائكه قرار داد از ملائكه میهم همینآن
شود ملك و بعد بالاتر. امّا اگر آمد خودش را در تحت قطب شیطان گیرد و او میآید او را میولایت ملائكه می

گیرد این هم آید او را هم میحاكم است آن میقرار داد؛ آن هیمنه و آن شیطنتی كه بر شیطان و جنود شیطان 
آید و او گیرد و آن ولایت میآید و جزو او قرار میكند، بیا تو هم جزو ما هستی. میجزو مجلس خودشان می

گرداند و همانند روح شیطان آید روح این فرد را برمیكند. آن ولایت میآید محو میكند، میرا در خود محو می
جور ها، اوّل اینطور نیستشود اولیاء الشیطان، اولیاء الطاغوت. اوّل اینكند میدش ذوب میاو را در خو

نیست. اوّل دلش صاف است، اوّل دلش پاك است، میل به سوی حقّ دارد. یك مرتبه رفت به طرف شیطان 
كردم این كار را نمیداد در اینجا خلاف كردم، ای كاش كند خودش را ملامت كردن كه ای داد بیبعد شروع می

كم یك مقدار دیگر از ولایت آید دوباره در اینجا كمكردم. بعد یك جاذبه دیگر پیش میای كاش فلان نمی
 گیرد تا به یك حدّی ...گیرد، میگیرد، سوم را میگیرد، دو نقطه را میآید و آن را در خود میشیطان می

فرمودند: یك نفر بود كه به بعضی از مسائل كردند كه میمرحوم آقا از قول مرحوم آقای انصاری نقل می
كرد. یك روز من در آن میدان همدان اطّلاع داشت، به بعضی از علوم اطّلاع داشت، بعضی از تصرّفات را می

آور كرد، كارهای خجالتبه او برخورد كردم و گفتم دست از این كارهایت بردار كارهای خلاف شرع می
كرد گفت: با وجود این كارهایی كه ما كردیم چگونه ممكن است دیگر رحمت خدا شنیع میكرد، كارهای می

شود. او رفت؛ بعد از یك شامل حال ما بشود؟ ایشان فرمودند: تو توبه كن رحمت خدا عام است شامل می

                                                      
 ٣١، باب ١٧٥، ص ٥٣بحار الانوار، ج  ١
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را گرفته، دیگر كه من او را دیدم، دیدم شیطان تمام وجود او مدت دیگر من او را ندیدم، دو سه سال بعد وقتی
توانم. از جمله كارهایی قابل نیست. رو كردم به او گفتم: دست برنداشتی تا به اینجا رسیدی! گفت: دیگر نمی

 داد عمل خلاف محصنه به عنوان یك عادت برای او دیگر در آمده بود!كه او انجام می
كرد جور نیست، با آن كارهایی كه میها، اوّل اینطور نیسترسد؟! اوّل اینكنید كار به كجا میتوجّه می

گذارد كه بیا آورد میآورد؟ شیطان میو با آن امور غیرعادی و دخل و تصرّفاتی كه ]انجام داد.[ اینها را كه می
كم، آید كمآید، میآید، میآید، میاین حربه را در اختیارت قرار دادم، این وسیله را در اختیارت قرار دادم. می

 شود خود شیطان.كم میكم
لِكِ النااسِ* إلِهِ النااسِ*  این سوره را همیشه بخوانید: بِّ النااسِ* مه حِیمِ* قلُْ أهعُوذُ برِه حْمنِ الرا بسِْمِ اللَه الرا

نااسِ* الاذِي سْواسِ الْخه مِنه  كند در صدور ناس، تاآن خناس، آن شیطان كه یوَسْوِسُ وسوسه می مِنْ شهرِّ الْوه

كنند؟ دو دسته: یكی اجنّه، یكی مردم. این چه كسانی در صدور ناس وسوسه می ٦تا  ١الناس،  ناةِ وه النااسِ الْجِ 
كند وسوسه نشیند هی شروع میآید بغل انسان میهایی هستند كه شدند شیطان. شد شیطان. حالا میمردم همان

كنید اینكه برای شما كارت دعوت فرستاده كه آقا كردن. خیال نكنید این انسان است كه بغلتان نشسته، خیال ن
 بیایید اینجا انسان است، این شیطان است. این دیگر شد شیطان.

فرمودند: بترسید از آن زمان و از آن موقفی كه در وهله اوّل جزو اعوان شیطان هستید لذا مرحوم آقا می
كنید و از گُرده كنید، به ظالم كمك میمك میاعوان، كمك كار شیطان هستید، كمك كار ظلمه هستید، به ظلمه ك

كنید و بعداً گیرد و از سكوت شما و كار شما برای رسیدن ... اعوان، كمك میشما برای رسیدن به مطامع بهره می
شود چه؟ اوّل عون بشوید أعیان الظلمه خود ظالم. اوّل عون و بعداً عین، اوّل كمك و بعداً عین، عین عین می

تهمه اللَه عهلى فرماید:زنند اینجاست كه خدا میشود خود شیطان. اینجا دیگر مُهر میو بعد می شیطان است  خه

ةٌ  سهمْعِهِمْ وه عهلى قلُوُبهِِمْ وه عهلى آید آید روی آن، مُهر باطل میدیگر مُهر باطل می ٧... البقرة، أهبْصارِهِمْ غِشاوه
دهد. انسان باید از اوّل محكم باشد نگذارد هدایت را از دست می روی آن و این قلب دیگر قابلیت و استعداد

 بیاید.
شود های ایران بلند میفرمودند: من نشستم فلان شخص عالم از یكی از شهرستانمرحوم آقای حدّاد می

ن كنم. بعضی از این شاگردان از مگوید: آقا من شاگرد دارم من افراد را دارم تربیت میآید پیش من میمی
فرمودند: تو كه كند ایشان میتوانم پاسخ اینها را بدهم حالا دارد تعریف میكنند كه من نمیسؤالاتی می

دهد تو كه عرضه گویند ولی خدا، دارد تذكر میكشی؟ این را میتوانی پاسخ بدهی چرا داری بار اینها را مینمی
مانی ای میدوش گرفتی؟ تو مثل رانندهینها را بهنداری جواب اینها را بدهی برای چه آمدی مسئولیت تربیت ا
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برد تو درّه. آن كسی كه پنجاه تا مسافر كند؟ خب مییتواند ماشین براند آن وقت پنجاه تا مسافر سوار مكه نمی
ها اطّلاع دارد. آمد تذكر داده شد این قبول كرد سرش را پایین كند خودش هم از رانندگی و از جادهسوار می

ها بغل آقای حدّاد هم نشسته است. شیطان همه جا ت. رفت دوباره به راهش ادامه داد! ببینید شیطانانداخ
گیری نكن خوب نیست، ید هست. همچین آمده شریك شده و شارِكهُمْ بیا با اینها شریك شو، رفیق شو كناره

واهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت خ»انسان باید رعایت جماعت و اتّحاد و جمعیت را بكند!  ١اللَه مع الجماعه
 ها. خوب بلد هستیم.گوییمآییم میها اینها را می« شو

توانی داری كه نمیكنی و باری را برمیگوید مواظب باش تو داری دستگیری میآقای حدّاد دارد به تو می
رده كسی بنداز كه باركش فرمایند: بار را بر گُاین بار را بر دوش بگیری، بفهم! خب بار را بگذار زمین. بعد می

توانم راه ببرم یا نه. اگر لنگ زدم بیا جلوی مرا بگیر خیلی رُك، وقت ببین میباشد. بیا بینداز به عهده من، آن
ایشان رُك بودند با كسی تعارف نداشتند بیا بارت را بنداز روی دوش من، اگر لنگ زدم بگو آقا لنگ زدی. لنگ 

ایشان با كسی شوخی ندارد. حق كه شوخی بردار نیست، حق شوخی بردار روی. نزدم راهت را داری می
 نیست.

نویسم بنده در همین جلد دوم اسرار ملكوت كه راجع به شرح حدیث عنوان بصری است و دارم می
چند روز پیش این نكته را در تشخیص استاد، كیفیت استاد و كیفیت راه او نوشته بودم كه: وقتی مرحوم آقا 

گویند بیایید سراغ آقای حدّاد، شوخی نكردند. به یكی از دوستانشان ه افراد در هر مرتبه ]كه هستند[ میدارند ب
كه در اینجاست گفتند، به مرحوم آیة اللَه مطهری رحمة اللَه علیه گفتند آقا بلند شوید بروید پیش ایشان 

داده بودند، ند، درس خوانده بودند، درسامتحانشان كنید صحبت كنید. این بزرگان كه جاهل نبودند، فاضل بود
توانست اینها را فریب توانست اینها را گول بزند، كسی نمیبه مسائل وارد بودند، اطّلاع داشتند، كسی نمی

شود. اینها توانست سر اینها را با جملات زیبا و با عبارات دلنشین كلاه بگذارد، مچش باز میبدهد، كسی نمی
گوید برو پیش این و امتحان كن و بعد ند. این كه الآن با این محكمی و با این استقامت میجور افرادی بوداین

 گوید؟بپذیر در پسِ این كلام چه نهفته است؟ با چه نیرو و چه قدرتی این مطلب را می
رفتند با آقای حدّاد در بعضی مشكلات و مسائل فلسفی مثال مرحوم مطهری میبابحالا اگر ایشان من

افتاد مرحوم آقا دیگر چه جوابی داشت به ایشان زد و گیر میكردند و آقای حدّاد لنگ میعرفانی صحبت میو 
بدهد؟ مسئله تمام بود. چه جوابی داشت بدهد؟ بگوید: نه، شما نفهمیدید، شما بروید تسلیم بشوید ده سال 

طور ان چی برود ده سال دیگر، هر جا همینگوید آقا برو پی كارت، آقا بگذار برویم پی كارمفهمید. میدیگر می

                                                      
 ٤٥نهج الفصاحة، ص  ١
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گویند. آقا بیا تسلیم بشو حالا است دیگر. در هر مكتب و هر درویشی و هر بساطی و هر دكانی هم همین را می
بینی؟! آقا بیا تسلیم شو میرم، چی را بیست سال دیگر میبینی. كو؟ من دو سال دیگر میبیست سال دیگر می

جوری صاف كنم؟ صابون بزنم؟ از این چیزهای ، دلت صاف نیست. خب بگو چهیا برو دلت را صاف كن
جوری صاف كنم؟ راهش را به ما یاد بده. راه یاد بده دیگر آن راهی را كه تو رفتی یاد بده ظرفشویی بمالم؟ چه

رفی بزنند خواهیم به نعمات الهی برسیم. یك چیزی روی هوا بپرانند و یك حمند بشویم ما هم میما هم بهره
 طور است آقا.طور است، همه جا همینو ... همین

ها نیست بیا ببین و اختیار كن. اگر دیدی و خلاف اختیار كردی فردا مسئولی. اگر امّا در اینجا این حرف
گوید چرا اختیار كردی؟ این راه این است، این مسیر این است. اوّل ببین، حقّ ندیدی و اختیار كردی فردا می
ا جای دیگر از این نقطه نظر هیچ فرقی دانی، تا حق را تشخیص ندادی اینجا برا تشخیص بده بعد خودت می

كند. همان چوبی را كه در رفتنِ به جای دیگر در روز قیامت بر ما خواهند زد همان چوب را خدا بر گرده نمی
افرادی كه در اینجا بیایند و كوركورانه و از روی هوا و شایعات و تبلیغات و بدون تدبّر و تعقل بپذیرند خواهد 

 ست. دو دوتا چهارتا و شوخی بردار هم نیست.كوفت، مسئله این ا
 ١گوید این سید محیی است.آید میكند، میرود امتحان میمرحوم آقا فرمودند: برو آقا امتحان كن. می

آنجا همدیگر را نگاه نكرده بودند، با هم صحبت كرده بودند، مطلب گفتند. مگر من ایشان را ندیده بودم، مگر 
طوری ... ما كه تسلیم نبودیم الآن كنید من همینمن بقیه را ندیدم؟! شما خیال می من پدرم را ندیدم، مگر

كنیم تسلیم نبودیم و فقط غیر از اذیت چیزی برای ایشان نداشتیم چه عرض كنم دیگر حالا اعتراف می
توانیم انكار نمی خواهم تعبیراتی بیاورم باعث ناراحتی رفقا بشوم ولی بالاخره دیدیم دیگر، آن را كه دیدیمنمی

 كنیم. همه را دیدیم رفقا، بنده همه را دیدم، همه افراد در همه سطوح، در همه مراتب را دیدیم.
 گفت:

 ٢نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار *** چه كنم حرف دگر یاد نداد استادم
اركش نینداختی و به موقع بارت را بر دوش بشود. آناش این میانسان باید با اختیار باشد. ها نتیجه

شود كه عاقبت عمر به كجا كشیده شد مسیرت به كجا كشیده شد. چرا؟ اش این میهمان مرام ادامه دادی نتیجه
گویند خودت را چه كردی. به تو پرسند چرا دستگیری كردی؟ چرا شاگرد داشتی؟ میحالا آن دنیا از تو می

فت این همه مرید برای خودت جمع كنی؟ كه گفت این چه مربوط است، كه گفت بیایی دستگیری كنی؟ كه گ
همه شاگرد برای خودت جمع كنی؟ كه گفت جوری آنها را راهبری كنی كه آنها تصوّر كنند غیر از تو كسی 

                                                      
 .١٦٠روح مجرّد، ص  ١
 ٣١٨. ديوان حافظ، غزل شماره ٢ ٢



_______________________________________________________________________________________________________ 
21 

وجود ندارد؟ آیا راه را برای آنها باز نگه داشتی؟ یا نه، با چهار چشم مواظب بودی كه از اینجا به جای دیگر 
 دیگر نروند. ترس از چه؟ مبادا ول كنند تو را؟ مبادا تو را رها كنند؟ ها؟ اینها همه چیست؟ تخطی نكنند، جای

كند ها! نه آقا دیگر مسجد دیگری نباید رفت، دیگر شما . اگر این برود آنجا دیگر تو را ول میوه ما یهعِدهُُمُ 
كند آورید! اگر خواست برود شروع میدست میجا بهجا پیدا خواهید كرد، در همینخواهید در همینهرچه می

كند كه قطعش كند. برود بلند شود برود، بلند ها و تخیلات خودش را راجع به آنها به این بیان میتمام نقیصه
شود به آن مجلس هم برود، بلند شود آنجا هم برود، همه مطالب را ببیند، همه را بفهمد، با عقل خودش و با 

ه خواست بپسندد. به من چه مربوط است؟ به كسی دیگر چه ارتباطی دارد هر كسی اختیار خودش هركدام را ك
 باید در راه و در مسیر باشد.

مْته عهلهيه  شیطان در اینجا آمد و خراب كرد أهیْتهكه هذها الاذِي كهرا خدایا حالا آمده كار تو به آنجایی  أه ره
كند این سرّ مْتَ. پس آیه قرآن دارد سرّی را بیان میرسیده كه این چیزی را كه از خاك درست كردی به من كرَّ

أهیْتهكه هذها  گویدگوید. فقط همین مقدار میچه بود رفقا؟ همان كه آقای حدّاد فرمودند بود. قرآن چیزی نمی أه ره

مْته عهلهيه  را بده. دارد به طوری شده؟ بگو به من، جواب من را بده أَ رَأَیتَك یعنی جواب من حالا این الاذِي كهرا
گوید، معنایش این است جواب من را بده. این را كه از خاك درست كردی آمدی بر من تفضیل دادی، خدا می

شوم، من هم آدم معمولی نیستم من طور است پس من هم بلند میسرّ خودت را در این گذاشتی؟ حالا كه این
كنم همه را اغوا كردن، همه فیت دادی شروع میهم موجودی هستم كه تو به من قدرت دادی، سعه دادی و ظر

اندازیم. اصلًا گوید باشد. ما به تأخیر میرا گمراه كردن لَئِنْ أَخَّرْتَنِ اگر مرا به تأخیر بیندازی. خدا هم می
رْتهنِ إلِى دادیم.گفتی هم مهلتت میخواهیم. نمیخواهیم، اصلًا خودمان میخودمان می ةِ یهوْمِ ا لهئنِْ أهخا لْقِیامه

هحْتهنكِهنه  مانند ته غربال، آن كسانی كه مخلصین اش، فقط یك چند نفری ته كاسه میزنم بر همه ذریهلجام می لَه
 ای كه دارند.هستند. بقیه به حسب مراتبهم هركدام در هر مرتبه

نیم. بنابراین كحال كه رفقا از خصوصیات شیطان و جنود شیطان مطّلع شدند اینجا دیگر بحث را تمام می
 گیریم:ای كه ما از بحث مربوط به شیطان مینتیجه

 جهت خلق نكرده و خلقت آن براساس مصلحت بود.اوّل: اینكه خداوند شیطان را بی
 دوم: شیطان بر ما ولایت ندارد چنانچه ملائكه هم بر ما ولایت ندارند.

كنیم ما با اختیار خود راه شیطان را انتخاب میبرد بلكه سوم: شیطان به زور و به اجبار ما را به جهنم نمی
 رویم.كنیم و به آن سمت میو از او پیروی می

چهارم: اینكه این خلقت و این وسوسه شیطان گرچه یك جنبه منفی دارد ولی یك جنبه مثبت هم دارد. 
دیم ما در حدّ ملائكه رسیرسیم. اگر شیطان نبود ما به این كمال نمیجنبه مثبتش این است كه ما به كمال می
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كه ملائكه باشند دیگر خدا انسان را برای چه خلق كند؟ ملائكه هستند دیگر، دیگر منظور از خلقت بودیم. وقتی
انسان چه معنایی دارد؟ پس اینكه خداوند انسان را خلق كرد برای اینكه او را به این مرتبه برساند بالاتر از 

های مخالف هم وجود داشته باید اختیار كند و برای اختیار كردن باید جاذبه ملائكه برساند و برای رسیدن به او
 باشد. پس شیطان به نفع ماست نه به ضرر ما. این جنبه مثبت هم از این نقطه نظر برای او هست.

آدم و نفوس اجنّه مطلب دیگر اینكه با تحت سیطره و آن هیمنه شیطانی شیطان قرارگرفتن، نفوس بنی
شود به شیطان. وقتی تبدیل به شیطان شد امام خود شیطان خواهد شد، یعنی این انسان تبدیل می تبدیل به

فرماید: هَانَ عَلَیهِ الدُّنیا و إبلیسُ و الخَلقَ. پس خلق چه كسانی هستند آنهایی هستند كه السّلام میصادق علیه
 اند، همه در یك ردیفند.شیطان

لیم الهی قرار بدهد و امور خود را به او بسپرد بر او دنیا دیگر آسان ای كه خود را در تحت تسآن بنده
تواند گولش بزند. هی بیاید بگوید: آقا، شما اگر در این مجلس شركت نكنید خواهد شد. دیگر شیطان نمی

اسم شما دیگر در اینجا نیست. از آن طرف مجلس، مجلس خلاف است چطور من شركت كنم؟ شما باید بیاید 
این افراد در این مجلس هستند، شما هم باید بیایید جزو اینها بنشینید تا اسم شما را هم ببرند. شما اگر پای الآن 

بیند اعلامیه خلاف است، كند میشود. انسان نگاه میاین اعلامیه را امضا نكنید این مسئله به اسم شما تمام نمی
آقا افراد آمدند همه چشمشان به شماست كه شما  هاشركت در این مجلس خلاف است هان! از آن طرف جاذبه

بیند شركت در آن مجلس خلاف است، آن مجلس، مجلس الهی نیست، آن مجلس، مجلسی بیایید. انسان می
كه نور داشته باشد نیست، آن مجلس، مجلسی كه در او اسم خدا باشد نیست. ولی از آن طرف شیطان هی دارد 

رود رود، میدفعه میگوید بالاخره حالا برویم دیگر. یكگوید، مید هی میگویگوید، هی میگوید هی میمی
 و كارش تمام است.

درست مثل یك شخصی كه ناراحتی قلبی دارد دكتر به او گفته آقا باید استراحت كنید شما باید استراحت 
كنید، فرض كنید در شوند آقا یك مجلسی تشكیل دادیم باید بیایید در آن مجلس شركت مطلق كنید بلند می

شود. خب آقا جلسه را حالا بدون ما برگزار مجلس عروسی شما بزرگ خاندان هستید اگر نیایید قضیه چه می
شود آقا اصلًا تمام رنگ و لعاب جلسه به حضور سركار است و شما نباشید اصلًا اهمیت ندارد. كنید، نه نمی

میرد. پس آنها مرگ كند و مینشیند و سكته میدر آنجا و می روندكنند میگوید قلبم، بالاخره بلند میهی می
خواهند مرگ ابدی. این خواهد، این مردم مرگ ما را میخواهند نه حیات ما را. شیطان مرگ ما را میما را می

خواهند، این دنیا مرگ میرد هر كسی باید به یك نحوی بمیرد. این مردم مرگ ما را میمرگ كه فردا انسان می
خواهند. این را ما باید بدانیم. لذا در آیه ها و تعلّقات همه اینها مرگمان را میخواهد و این جاذبهما را می

آیند در گروه شیطان و جنود شیطان از اجنّه هستند و از مردم. اجنّه می ٦الناس،  مِنه الْجِناةِ وه النااسِ  فرماید:می



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

 آورند.دهند دخل ما را میكنند. ظاهر و باطن دست به دست هم میه میآیند از ظاهر وسوسباطن و مردم هم می
خواهد وسوسه كند زنگ به زند میآید پیش ما حرف میها تا وقتی یكی میلذا از این دفعه باید بدانیم

ن شود، انسارود یك تقاضای خلاف از یكی دارد میآید بفهمیم شیطان آمده. تا اگر انسان یك جا میصدا درمی
فرستند، كنند كارت برای انسان میاندازد بدانیم كه شیطان آمده. تا وقتی انسان را دعوت میرا به وسوسه می

داند شركت در اینجا معصیت است و این مجلس، مجلس الهی آقا در اینجا بیایید و در آنجا بیایید و انسان می
، زیبنده با خط قشنگ و اكلیل، شیطان هم نیست. بدانیم این دعوت از طرف شیطان آمده، این كارت قشنگ

 آورد در آنجا.گذارد در پاكت خوب و خیلی عالی میكند دیگر میدعوت می
ای نوشته بود و در آن نامه نعوذ باللَه القابی بكار برده بود كه بنده شرم دارم یك شخصی برای بنده نامه

تان را پاره یكی از این القاب را بیاورید نخوانده نامه كه آنها را بیان كنم. بنده در جواب نوشتم این دفعه اگر
اندازم. جناب محترم، جناب آقای طهرانی والسّلام همین. هان این نامه نامه چیست؟ كنم در سطل آشغال میمی

شیطان فرستاده، در آن دستورالعمل است در آن بیان حكم شرعی است! ولی فرستنده كیست؟ مواظب باش 
های خوبی به تو دادند خیلی خوب است. بله، ما قابل نیستیم، چه شت آمد ببین چه لقبشیطان آمده. خو

گویی؟ خیلی هم قابل هستی چه كسی عرض كنیم ما قابل این مطالب را نیستیم ولی ... چرا دروغ داری می
تعریف خلاف  فرمایید؟ حالا فهمیدیم مابین حقّ و باطل چقدر فاصله است.گفته قابل نیستی؟ شكسته نفسی می

گویی؟ زنی تو دهن؟ ما قابل نیستیم، چرا دروغ میگویی قابل نیستیم بزن تو دهنش چرا نمیكنند چرا میمی
خورد و این ها به ما نمیگویی؟ جواب دادن به ما قابل نیستیم و این حرفخیلی هم قابل هستی. چرا دروغ می

اینكه بگویی ما قابل نیستیم شیطان رفته در تمام تاروپود ها چیست آقا؟ قبل از ها را كسی ...، این حرفحرف
گوید قابل گویی. او دارد میگوید اشتباه نكن تو نمیوجودت لانه كرده. این ما قابل نیستیم را شیطان دارد می

ار گویم اسركند این مطالبی را كه خدمت رفقا دارم میكند، او دارد شكسته نفسی مینیستیم، او دارد تواضع می
كند این تواضع نیست این شرك و كفر است. او دارد از زبان تو ها! او دارد از زبان تو تواضع میسلوك است

 كند.عذرخواهی می
جا برای من یك نامه دادند كه اللَهم كن لولیك فلان اسم بردند فی گفت از فلانیك بنده خدایی بود می

گفت. ولی من گفتم نه، من قابل نیستم و این ای مین مطالب را با یك خندهالااللَه و بعد ایالااللَه، لاالههذه لااله
داند رویم هان؟ این مسكین نمیرویم؟ به كجا داریم میحرف ها! عجب! اللَهم ... نعوذ باللَه، كجا ما داریم می

ب نوشتم: نه ما قابل گوید. ]گفته بود[ من در جواكه با رو به زمین خورده و این قابل نیستم را شیطان دارد می
كند! مرد حقّ آن پدر من بود دهد قابل نیستیم، شیطان دارد تواضع میاین القاب نیستیم. شیطان دارد جواب می

بوسی؟ كه وقتی یك نفر آمد پایش را ببوسد چنان با عصا بر كمرش زد گفتیم این كمرش دوتا شد. پای من را می
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كند شیطان نیست این خودش دارد دهی؟ این دیگر آن كاری كه مییآوری، مرا داری بازی مهان؟ بازی درمی
 كند. و بلند گفتند برو گُم شو! باز برو گُم شو!می

در صحن حضرت معصومه سلام اللَه علیها با چشم خودم دیدم یك نفر از این اقطاب دراویش داشت 
طرف آمدند تا به این رسیدند افتادند به آمد چند نفر هم با یك متر فاصله از عقب، یك مرتبه دو نفر از آنمی

طور بزرگوار، قشنگ، خیلی منظم و مرتب ایستاد تا آنها مراسم حال سجده پای این را بوسیدند و ایشان همین
و آداب سلوك را آن دولوك است نه سلوك! كاملًا به نحو احسن انجام دادند بعد اذن و ترخیص فرمودند كه 

دههُمُ النااره وه بئِسْه الْوِرْدُ  نفر ملحق بشوند شدند شش نفر. اینها بروند و به آن چهار هوْره ةِ فهأ هُ یهوْمه الْقِیامه یهقْدمُُ قهوْمه

وْرُودُ  اندازد در جهنم. تمام اینها چیست؟ آورد با سر همه را میاش را میخودش و تمام دارودسته ٩٨هود،  الْمه
 التفات كردید؟! شود حقّ.بازی، این میشود كلك و حقهآن می

كند، در مقابل حق شوخی نباید كردها! بجنبید زده، یك كمی یك فكر بیاید زده. او هم دارد دستگیری می
كند! او كند دیگر خدا به داد ارشاد او برسد! حالا چه اسمی دارد دیگر او دارد ارشاد میاو هم دارد ارشاد می

گونه مواردی ها داریم، یك انبان من حكایت دارم از اینكایتشود مرد حق. و ما در این قضیه از پدرمان حمی
فهمیدند. این مسیر فهمد. ما كه هیچ، افرادی كه با ایشان ارتباط نداشتند میدهد، بالاخره انسان میكه نشان می
 مسیر است.

خودم خسته شدم. هرچه صبر كردیم رفقا بگویند خسته شدیم آنها هم الحمدلله همت بلند است و 
اشتیاق عالی است و نفوس نفوس مستعده و نقصان از ماست دیگر چه كنیم كه ظرفیت ما محدود است. حالا 

 شاءاللَه برای جلسه بعد.ای مانده باشد انشاید یك مختصری تتمه
اند و امیدواریم خداوند متعال ما را نسبت به وظائف خود آگاه كند و راه را چنان برویم كه بزرگان رفته

دادند كه قبل از اینكه ما به جهات دیگر باشیم بر اینكه این مسئله را دائماً بزرگان، مرحوم آقا تذكر می متوجّه
خواستم راجع به این قضیه در تتمه صحبتم عرض كنم كه دیگر توانمان تمام شد و دیگر آن فكر كنیم، من می

 كنم.ای مینایی دارد حالا یك اشارهفرمودند: باید شیطان را سهل بگیرید چه معكلام مرحوم آقا كه می
فرمودند: كاری بكنید قبل از اینكه شیطان بخواهد بیاید قبلًا خودمان را در نظر بیاوریم، مرحوم آقا می

این مهم است، قبل از اینكه آن بخواهد بیاید وسوسه كند باید بدانیم كه خودمان در این وسط چه موقعیتی پیدا 
كنیم و وسوسه او را در نظر و دیگر كارگر نیست. نه اینكه ما خودمان را فراموش میوقت وسوسه اكنیم. آنمی
كند. قبل از اینكه آن كلمات آید در نزد ما جلوه میوقت كلمات میبریم آنآوریم، خودمان را از یاد میمی

شود تت چه میشوی در این وسط؟ سعادبخواهد بیاید خودمان یك لحظه به خودمان فكر كنیم: خودت چه می
كه این آمد اگر هم آن كلام بیاید كمرنگ است، آن رنگ شود در این وسط؟ وقتیدر این وسط؟ عاقبتت چه می
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 و جذابیت خودش را ندارد.
 اللههمّ صل علی محمد و آل محمد


